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Abstract  
“Prohibiting the lawful” (taḥrīm al-ḥalāl) is regarded by many jurists as a major sin and the 

opposite of the Prophetic hadith: “The lawful of Muhammad is lawful until the Day of 

Resurrection.” Numerous transmitted proofs also indicate its prohibition at the level of obligation 

(taklīf) and its invalidity at the level of declarative ruling (waḍʿī). Nevertheless, in the Holy 

Quran and exegetical hadiths, this act has been attributed to some infallible figures. Prophet 

Jacob (Israel) in Verse 93 of Surah Al-i ‘Imran, the Noble Prophet in the first verse of Surah  
al-Tahrim, and according to the occasions of revelation (shaʾn al-nuzūl) of Verse 87 of Surah  
al-Ma’idah, as well as Imam Ali, are among those who reportedly prohibited some lawful things 

upon themselves. This apparent conflict between the severe prohibition of prohibiting the lawful 

and its attribution to the Infallibles is the main issue of the present study. Using a descriptive-

analytical method, and by collecting the opinions of exegetes and jurists, this article examines 

and critiques four main justifications: 1) Prohibition in the sense of vow and oath; 2) Prohibition 

in the sense of practical abstention; 3) Interpreting the Quranic prohibition as compassion rather 

than rebuke; and 4) Permission granted to the Infallibles. The critiques show that these 

justifications suffer from problems such as being contrary to the apparent meaning of the texts, 

inconsistency with narrations, or lack of sufficient evidence. The findings of the research 

indicate that the fundamental difference between the prohibition practiced by the Infallibles and 

that practiced by infidels and polytheists lies in the element of “fabricating lies against God.” In 

all verses related to polytheists, divine rebuke is accompanied by the accusation of fabrication; 

whereas in the verses related to the Infallibles and believers, there is never any mention of 

fabrication. Therefore, the prohibition attributed to the Infallibles is of the type of “customary 

prohibition” (taḥrīm ʿurfī), not “legislative prohibition” (taḥrīm tashrīʿī), which is specific to 

polytheists and accompanied by fabricating lies against God. This theory, while resolving the 

aforementioned conflict, is consistent with the apparent meaning of the verses and Shiite 

theological principles regarding infallibility (ʿiṣma). 

Keywords: Prohibiting the Lawful, Changing Rulings, Infallibility of Prophets, Legislation, 

Contradiction with the Book and Tradition. 
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 إلی الأنبیاء والمعصومین « تحريم الحلال»الآراء التي تبرّر نسبة 
 "في القرآن والروايات التفسیرية "دراسة نقدية

 

 1پور أميري  مهدي صنعت 
 2حسين صنعت پور أميري 

 3أحمد قدسي 
 الملخص

محمد حلال حلال »في نظر کثیر من الفقهاء هو من الكبائر، وهو يناقض الحديث النبوي: « تحريم الحلال»
کما تدلّ أدلة نقلیة متعددة علی الحرمة التكلیفیة والبطلان الوضعي لهذا الفعل. ومع ذلك، فقد «. إلی يوم القیامة

نُسب هذا العمل في القرآن الكريم والروايات التفسیرية إلی بعض المعصومین. فالنبي إسرائیل )يعقوب( في الآية 
 ۸7في الآية الأولی من سورة التحريم، وبناءً علی روايات سبب نزول الآية  عمران، والنبي الأکرم  من سورة آل ۹۳

أيضاً، کانوا من جملة من حرّموا بعض الحلال علی أنفسهم. ويُشكّل هذا  من سورة المائدة، أمیر المؤمنین علي
 .رئیسة لهذا البحثالتعارض الابتدائي بین النهي الشديد عن تحريم الحلال ونسبته إلی المعصومین الإشكالیة ال

اعتمدت هذه المقالة المنهج الوصفي التحلیلي، فجمعت آراء المفسّرين والفقهاء، ثم درست ونقدت أربعة تبريرات 
حمل  -۳اعتبار التحريم بمعنی الامتناع العملي.  -۲اعتبار التحريم بمعنی النذر والیمین.  -1رئیسة لهذه المسألة: 

وتُظهر المناقشات النقدية أن  .کون المعصومین مأذونین في ذلك -4لی العتاب و النهي القرآني علی الشفقة لا ع
هذه التبريرات تواجه إشكالات من قبیل مخالفة ظاهر النصوص، أو عدم انسجامها مع الروايات، أو افتقارها إلی 
مستند کافٍ. وتشیر نتائج البحث إلی أن الفرق الجوهري بین تحريم المعصومین وتحريم الكافرين والمشرکین 

ففي جمیع الآيات المتعلقة بالمشرکین، يقترن العتاب الإلهي باتهامهم «. لهالافتراء علی ال»يكمن في عنصر 
بالافتراء، بینما لا يَرِد الحديث عن الافتراء مطلقاً في الآيات المتعلقة بالمعصومین والمؤمنین. وعلیه، فإن التحريم 

ذي يختص بالمشرکین ال« التحريم التشريعي»، لا «التحريم العرفي»المنسوب إلی المعصومین هو من نمط 
ويقترن بالافتراء علی الله. وتُسهم هذه النظرية في حلّ التعارض المذکور، کما تنسجم مع ظاهر الآيات ومع 

 .الأسس الكلامیة الشیعیة في باب العصمة
 

تحلیل الحرام، تحريم الحلال، تغییر الأحكام، عصمة الأنبیاء، التشريع، مخالفة الكتاب الألفاظ المحورية: 
 .السنةو

                                                             
 mahdisanatpouramiri@gmail.com .)الكاتب المسؤول( مرحلة السطح الثالثة. طالب في الحوزة العلمیة بقم 1

 hoseinsanatpouramiri@gmail.com .. خريج الحوزة العلمیة بقم مرحلة السطح الرابعة2

 qodsi1336@gmail.com .التعلیمي مجمع الإمام الخمیني -. عضو الهیئة العلمیة بجامعة المصطفی العالمیة3

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة - فصلیة

 والخمسون ينثاالالعدد  ،عشرة ةرابعالسنة ال
 ق1447الحجة   يشوال ـ ذ

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 انجمن کلام اسلامي حوزه

 1395 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 به انبیا و معصومان « حلال  تحریم»ها در توجیه نسبت  نقد و بررسی دیدگاه

 در قرآن و روایات تفسیری

 

 1مهدی صنعت پور امیری  ۲4/06/1404تاريخ دريافت: 

2حسین صنعت پور امیری  ۲۸/0۹/1404تاريخ تأيید: 
 

 3احمد قدسی  

 چکیده
يوم  حلال محمد حلالٌ إلی»از نگاه بسیاری از فقها، گناهی کبیره و نقطه مقابل روايت نبوی « تحريم حلال»
است. ادلّه نقلی متعدّد نیز بر حرمت تكلیفی و بطلان وضعی اين عمل دلالت دارند. با وجود اين، در قرآن « القیامة

 ۹۳کريم و روايات تفسیری، اين عمل به برخی معصومان نسبت داده شده است. حضرت اسرايیل )يعقوب( در آيه 
نیز از  مائده، امیر مؤمنان علی ۸7ا بر روايات شأن نزول آيه در آيه اول سوره تحريم و بن عمران، پیامبر اکرم آل

ها را بر خود حرام کردند. اين تعارض بدوی میان نهی شديد از تحريم حلال و  جمله کسانی بودند که برخی حلال
اين مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن گردآوری  .انتساب آن به معصومان، مسئله اصلی پژوهش حاضر است

تحريم  -۲تحريم به معنای نذر و سوگند؛  -1ای مفسران و فقیهان، چهار توجیه اصلی را بررسی و نقد کرده است: آر
دهد  مأذون بودن معصومان. نقدها نشان می -4حمل نهی قرآنی بر شفقت نه عتاب و  -۳به معنای امتناع عملی؛ 

يافته  .اند با روايات، يا فقدان مستند کافی مواجهکه اين توجیهات با اشكالاتی چون خلاف ظاهر بودن، ناسازگاری 
افترا بر »پژوهش حاکی از آن است که تفاوت اساسی میان تحريم معصومان و تحريم کافران و مشرکان، در عنصر 

نهفته است. در تمامی آيات مربوط به مشرکان، عتاب الهی با اتهام افتراء همراه است؛ در حالی که در آيات « خدا
گاه سخن از افترا به میان نیامده است. بنابراين تحريم منسوب به معصومان از  ه معصومان و مؤمنان، هیچمربوط ب

باشد. اين نظريّه  که ويژه مشرکان و همراه با افتراء بر خدا می« تحريم تشريعی»بوده است، نه « تحريم عرفی»سنخ 
 .باب عصمت سازگار است ضمن حل تعارض يادشده، با ظاهر آيات و مبانی کلامی شیعه در

 
 حلال، تغییر احكام، عصمت انبیا، تشريع، مخالفت کتاب و سنّت. حرام، تحريم تحلیلواژگان کلیدی: 

                                                             
 mahdisanatpouramiri@gmail.com .)نويسنده مسئول( حوزه علمیه قم 3 . طلبه سطح1

 hoseinsanatpouramiri@gmail.com .حوزه علمیه قم 4آموخته سطح  . دانش2

 . qodsi1336@gmail.comمجتمع آموزشی امام خمینی -جامعة المصطفی العالمیه علمی هیئت. عضو 3

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 انجمن کلام اسلامي حوزه

 1405 بهار، پنجاه و دومدهم، شماره چهارسال 

 

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمي پژوهشي
 انجمن کلام اسلامي حوزه

 1395 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 مقدمّه

تحلیل حرام »های الهی که در اصطلاح به آن  های الهی و حلال کردن حرام حرام کردن حلال
که حكم فقهی اين   است. در اينهای دينی نكوهش شده  شود، در آموزه گفته می« و تحريم حلال

عمل چیست، بین فقهای عظام اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا در مجموع اصل مرجوح بودن اين 
عمل، به دلیل آيات و روايات فراوانی که از اين عمل نهی کرده، برای بیشتر علما ثابت است و 

ای  اند که نگارنده در مقاله دهحتّی تعداد زيادی از علما حكم به حرمت و کبیره بودن اين گناه دا
اند و علما به  گر چه آيات و روايات فراوانی از اين عمل نهی کرده 1ديگر به آن پرداخته است.

کريم و به   جاست که اين عمل در بعضی ديگر از آيات قرآن  اند؛ ولی مشكل اين حرمت آن فتوا داده
سبت داده شده است. در آيۀ اوّل سوره بیت، به بعضی از معصومان ن دنبال آن، در روايات اهل

چرا آنچه خداوند بر تو حلال »پرسد:  بینیم که خداوند به حالت پرسشی از پیامبر می تحريم می
که در واقع پرسش در اين آيه، در مقام نهی « خاطر رضايت همسرانت حرام کردی؟ کرده است، به

تعال اين عمل را به حضرت اسرايیل عمران، خداوند م آل 93از اين عمل است. همچنین در آيه 
کند که به نقل از تعداد  مائده، جمعی از مؤمنان را از تحريم طیبات نهی می 83نسبت داده و در آيه 

هم جزو افرادی بوده است که  زيادی از احاديث ذکرشده در شأن نزول اين آيه، حضرت علی
از هر  که طبق مبانی شیعه معصومانها را بر خود حرام کرده بود. از آن جايی  بعضی از حلال

بايست به اين مسئله پرداخت. ما در پی پاسخ به اين سؤال هستیم که  گونه پلیدی مبرّا هستند، می
توان بین مورد نهی بودن اين عمل و نسبت داده شدن آن به معصومان جمع کرد و چه  چگونه می

ای و با رويكرد تحلیلی ـ انتقادی،  بخانهتوان ارائه داد؟ اين تحقیق با روش کتا توجیهاتی را می
آوری آرا و توجیهات ذکرشده توسّط علما در مسئله، به نقد و بررسی هر يک از اقوال  ضمن جمع

 دهد. ای جديد به سؤال طرح شده پاسخ می موجود پرداخته و سپس با طرح ايده
که به شرح ذيل صورت گرفته « حلال تحريم»های نگارنده، دو تحقیق در بحث  طبق بررسی

 است:
های فقهی تا اجتهاد  ، نوشته مصطفی منتظری در پژوهش«نگرشی بر معنای تحريم حلال» -

ذکرشده، « حلال تحريم». در اين مقاله معانی مختلفی که برای 1397سال دوم بهار و تابستان 
 جمع آوری و تحلیل شده است.

                                                             
دوفصلنامه فقه  ،«بررسی انتقادی حكم تكلیفی تحريم حلال»نويسنده،  برای تفصیل بیشتر در اين زمینه، ر.ک:. 1

 .140۲، تابستان ۳، سال دوم، شماره و پژوهش

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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، «لیل حرام در فقه امامیهبررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحريم حلال و تح» -
 . 1399نوشته سیدابوالقاسم نقیبی و سجاد رزاقی در مجله فقه و حقوق خصوصی بهار و تابستان 

در اين مقاله بیشتر رويكرد حقوقی داشته و با منعكس کردن نظر مرحوم امام در مسئله، سعی 
دو پژوهش ذکرشده ناظر داشته است. هر « محلّلِ حرام»و « محرّمِ حلال»در تدقیق معنای شرط 

اند و بحثی از سؤال تحقیقی حاضر  ، به پژوهش پرداخته«حلال تحريم»به اقوال ذکرشده در معنای 
اند. مسئلۀ پیش رو، از دسته  ـ يعنی پرداختن به نسبت تحريم حلال به انبیا و توجیهات آن ـ نكرده

ر خور به نسبت گناه تحريم آيد که تلاش دارد پاسخی د حساب می مباحث بنیادی در پژوهش به
خواهد  بدهد، البتّه از آن جهت که هر يک از توجیهات مذکور در واقع می حلال به معصومان

حكم حرمت را نسبت به بخشی از عمل تحريم حلال را تخصیص بزند، اين بحث تأثیر مستقیم 
ی نگارنده، ها در مباحث فقهی خواهد داشت. وجه نوآوری در مسئله اين است که طبق بررسی

ای  کسی به اين مسئله به طور جامع نپرداخته که در پژوهش ضمن بررسی اقوال موجود، ايده
 جديد در طرح مسئله مطرح کرده است.

و استقلال آن از نذر، سوگند و امتناع عملی « تحريم حلال»ادبیات تحقیق، تبیین مفهومی 
 است.

يكی از مفاهیم کلیدی و در عین حال پیچیده در فقه امامیه و تفسیر آيات الاحكام، مسئله 
 کريم و سنّت   است. اين دو عنوان که ريشه در قرآن« تحلیل حرام»در کنار « تحريم حلال»

نبوی دارند، در ابواب مختلف فقهی از جمله شروط ضمن عقد، صلح، نذر و ايمان مورد استناد 
آن همواره يكی از « شناسی موضوع»اند. با وجود کثرت استعمال اين مفهوم،  گرفتهقرار 

فرمايد که  در توصیف اين مسئله می برانگیزترين مباحث فقهی بوده است. مرحوم نراقی چالش
(. در اين نوشتار، 148ق: 1417)سرگردانی( فقها شده است )نراقی، « حیص و بیص»موجب 
سام آن و تمايز ماهوی آن از مفاهیمی چون نذر، قسم و امتناع عملی ، اق«تحريم حلال»چیستی 
 گردد. تبیین می

 «تحریم حلال»شناسی  مفهوم .1

تفكیک قائل « حلال»و « تحريم»برای ورود به بحث، بايد میان معنای لغوی و اصطلاحی 
ه اين منع از معنای منع و ممنوعیّت است، خوا  به« ح ر م»از ريشه « تحريم»شد. در لغت، واژه 

 نیز در لغت« حلال(. »229ق: 1412جانب شارع باشد يا از جانب غیر او )راغب اصفهانی، 
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 :2ق، 1404فارس،   معنای مباح و مجاز است )ابن  به معنای گشودن گره و در مقابل حرام، به
20.) 

ا مباح آن است که انسان چیزی را که خداوند آن ر« تحريم حلال»در اصطلاح شرعی، مراد از 
و روا داشته است، بر خود يا ديگری ممنوع و غیرمجاز گرداند. اين ممنوعیّت ممكن است 

« تحريم تشريعی»جا، تفاوت میان   ترين تمايز در اين های مختلفی داشته باشد که مهم جنبه
 است.« تحريم به معنای التزام عملی»)نسبت دادن حكم به شارع( و 

 ین دقیق آنو تبی« تحریم حلال»اقسام  .2

بر دو قسم کلی قابل تقسیم « تحريم حلال»دهد که  بررسی متون فقهی و تفسیری نشان می
 است:

گذاری در برابر شريعت و نسبت  اين قسم به معنای قانون الف( تحريم تشريعی )افتراء بر خدا(:
ديق اين دادن حكم تحريم به خداوند است بدون آنكه دلیلی شرعی بر آن وجود داشته باشد. مصا

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا فرمايد:  قسم در قرآن کريم به وضوح بیان شده است. خداوند در مورد مشرکان می
هِ تَفْ  هُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَی اللَّ هُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّ (. 59)يونس:  تَرُونَ أَنْزَلَ اللَّ

ها احكامی   فرمايد که اين می« بحیره، سائبه، وصیله و حام»مائده در مورد  103در آيه  همچنین
 بندند. در نیست که خداوند جعل کرده باشد، بلكه اين کافران هستند که بر خدا دروغ می

 زند که که اين حكم، حكم خداست، دست به تحريم می  اين موارد، شخص با اعتقاد به اين
 ق،1403ا حرام، بلكه موجب خروج از دايره ايمان و ارتداد است )مجلسی، تنه  اين عمل نه

97 :65.) 
که حكم خود را   قسم دوّم، جايی است که شخص بدون آن ب( تحريم التزامی )تحريم عرفی(:

کند. اين  عنوان يک الزام بر خود يا شخصی ديگر، چیزی را ممنوع می  به شارع نسبت دهد و تنها به
الْمُسْلِمُونَ عَلَی شُرُوطِهِمْ إِلاَّ »در تفسیر روايت  همان معنايی است که امام خمینیقسم دقیقاً 

مَ حَلَالًا  اند. ايشان معتقد است اگر بر ظاهر روايت جمود  بدان پرداخته «شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّ
است. به اين « ز کردنمجاز و غیرمجا»بورزيم، مراد از تحريم و تحلیل، معنای لغوی آن يعنی 

فلان عمل بر تو »يا « فلان چیز بر من حرام باشد»گويد:  صورت که شخص در مقام انشا می
که قصد تغییر حكم الله يا انتساب آن به شارع را داشته باشد. اين نوع   ، بدون آن«حلال باشد

ق، 1421مینی، تحريم، يک امر عرفی و قراردادی است که در محاورات مردم رايج بوده است )خ
5 :248.) 
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 «امتناع عملی»از « تحریم حلال»تمایز  .3

و « تحريم حلال»شناسی اين مسئله، تفكیک میان  ترين نكات در موضوع يكی از ظريف
از انجام يک عمل مباح است؛ چراکه برخی گمان کردند که هرگونه ترک يک عمل « امتناع عملی»

 چنین نیست. حلال، مصداق تحريم حلال است، در حالی که
خوانیم که  عمران بهترين گواه برای اين تمايز است. در اين آيه می آل 93روايات ذيل آيه 

سنّت آمده   گوشت شتر را بر خود حرام کرده بود. در روايات متعدّد شیعه و اهل حضرت اسرايیل
بود که با خوردن گوشت شتر تشديد  است که علّت اين تحريم، بیماری حضرت يعقوب

ديگر آن  تأمّل در اين روايات آن است که پس از نزول تورات، حضرت يعقوب  شد. نكته قابل می
 داشت. در روايت معتبری از امام صادق« امتناع»نكرد، امّا همچنان از خوردن آن « تحريم»را 

وْرَاةُ لَمْ يُحَرِّ »آمده است:  ا نَزَلَتِ التَّ کُلْهُ فَلَمَّ (. از اين روايت 306: 5ق، 1407)کلینی،  «مْهُ وَ لَمْ يَأْ
 شود: چند نكته مهم برداشت می

مه( و « تحريم نكردن»روايت به روشنی میان  دوگانگی مفهومی: )لم « نخوردن»)لم يُحرِّ
دهد که ترک يک عمل )امتناع عملی( غیر از تحريم  يأکله( تفكیک قائل شده است. اين نشان می

 ن است.آ
« هذا حرام»آور است که شخص با گفتن  تحريم يک فعل انشايی و التزام تحريم، فعل انشايی:

معنای انجام   کند. امّا امتناع عملی، تنها به يا تصمیم قلبی بر ممنوعیت دائمی، آن را ايجاد می
رت که التزامی به ترک آن در کار باشد. حض  ندادن يک عمل در مقام خارج است، بدون آن

 خورد، که همچنان گوشت شتر را به دلیل بیماری نمی  پس از نزول تورات، با اين يعقوب
 امری نكوهیده و غیرمجاز« تحريم حلال»دهد که  نكرد. اين نشان می« تحريم»آن را  امّا

نفسه اشكال  يک عمل حلال به دلیل عُذر يا حتی بدون عذر، فی« ترک»که صرف   در حالی است؛
 ندارد.

اين روايت تصريح دارد که »فرمايد:  به اين نكته اشاره کرده و میالمیزان در  مه طباطبايیعلا
ترک کردن غیر از تحريم است و حضرت يعقوب بعد از نزول تورات، گرچه گوشت را نخورد ولی 

دهنده آن است  (. اين تمايز ظريف امّا مهم، نشان349: 3ق، 1390)طباطبايی، « آن را حرام نكرد
يک عمل مستقل شرعی با آثار و احكام خاص خود است و نبايد آن را با « تحريم حلال»که 

 صرف ترک يک عمل مباح يكی دانست.
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 از نذر و سوگند )یمین(« تحریم حلال»استقلال ماهوی  .4

، تمايز آن از نذر و قسم است. هر «تحريم حلال»شناسی  يكی ديگر از نكات مهم در موضوع
م حلال با نذر يا قسم همراه شود، امّا اين دو مفهوم از نظر ماهوی مستقل چند ممكن است تحري

 از يكديگرند.
دهد يا برای او  در نذر و قسم، شخص خدا را به چیزی قسم می تفاوت در ذات و متعلّق حكم:

کند که عملی را ترک کند يا انجام دهد. در اينجا، وجوب وفا يا حرمت مخالفت، ناشی از  نذر می
تحريم »سم و نذر است و متعلّق آن )فعل( همچنان بر حلیّت ذاتی خود باقی است؛ امّا در خود ق
خواهد يک حكم وضعی  سروکار دارد و می« حرام کردن»، شخص مستقیماً با فعلِ «حلال

 )ممنوعیّت( را برای خود ايجاد کند.
اند. صحیحه  کرده روايات متعدّدی اين دو مقوله را از هم تفكیک شواهد روايی بر استقلال:

پرسد اگر کسی به همسرش بگويد  شاهد خوبی بر اين مدّعاست. راوی می زراره از امام باقر
فرمايد: اين عمل تحريم است و کفاره و طلاقی  چه حكمی دارد؟ حضرت می« أنت علی حرام»

ند که چرا بر ک بر آن نیست. راوی با استناد به آيه اوّل تحريم )که درباره پیامبر است( اشكال می
مَ عَلَیْهِ جَارِيَتَهُ... وَ حَلَفَ أَنْ لَا »فرمايند:  پیامبر کفاره واجب شد؟ حضرت در پاسخ می مَا حَرَّ إِنَّ

حْرِيمِ  ارَةُ فِي الْحَلِفِ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَیْهِ فِي التَّ مَا جُعِلَ عَلَیْهِ الْكَفَّ : 6ق، 1407)کلینی،  «يَقْرَبَهَا، وَ إِنَّ
فعل « قسم»يک فعل مستقل است و « تحريم»دهد که  . اين روايت به روشنی نشان می(134

 ديگری است که ممكن است در کنار آن بیايد. کفاره به تبع قسم است، نه به تبع تحريم.
شارع مقدس برای تحريم حلال )به معنای عرفی آن( هیچ اثر وضعی  تفاوت در حكم وضعی:

شود، نه عملی واجب  ، نه طلاقی واقع می«اين بر من حرام است»ن قرار نداده است؛ يعنی با گفت
ها پس از   شوند و مخالفت با آن ای ندارد؛ امّا نذر و قسم منعقد می گردد و حتّی کفاره يا حرام می

صراحت اشاره کرده است:   به اين تفاوت به انعقاد، مستلزم کفاره است. روايت جعفر بن محمد
مَ عَلَی» رْ  مَنْ حَرَّ هُ لَهُ فَلْیُكَفِّ عَنْ  نَفْسِهِ الْحَلَالَ فَلْیَأْتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَايَأْتِيَ مَا أَحَلَّ اللَّ

تواند آن را  (؛ يعنی اگر کسی حلالی را بر خود حرام کرد، می98: 2ق، 1385)تمیمی،  «يَمِینِهِ 
بر ترک آن قسم خورد، بايد کفّاره بدهد. اين حديث به  انجام دهد و چیزی بر او نیست؛ ولی اگر

 سازد. را نمايان می« قسم»و « تحريم»خوبی مرز میان 
يک مفهوم « تحريم حلال»توان نتیجه گرفت که  در انتها و بر اساس آنچه ذکر شد، می

عملی  چندلايه در فقه اسلامی است که نبايد با مفاهیم مشابهی چون نذر، قسم و يا صرف امتناع
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 خلط شود. اين مفهوم دو رکن اساسی دارد:
گذاری در برابر شريعت و افتراء به خداست و  که به معنای قانون تحريم تشريعی: -الف

 شود. مصداق بارز کفر و بدعت محسوب می
که به معنای ايجاد ممنوعیت شخصی و قراردادی برای خود يا  تحريم عرفی )التزامی(: -ب

ساب آن به شارع. اين قسم، يک عمل مستقل شرعی است که ممكن است ديگری است، بدون انت
 ها تفاوت دارد.  با نذر يا قسم همراه شود، امّا در ذات و حكم با آن

بسا شخصی عملی را تنها به   است. چه« امتناع عملی»غیر از « تحريم حلال»علاوه بر اين، 
روشنی بر اين استقلال و   مايد. ادلّه روايی بهنن« تحريم»دلیل عُذر يا بیماری ترک کند، امّا آن را 

اند. درک نكردن اين تمايزهای  تمايز دلالت کرده و حكم وضعی هر يک را جداگانه بیان نموده
 ظريف، علّت بسیاری از اشتباهات در تفسیر روايات و تطبیق قواعد فقهی بوده است.

 «  السلام علیهم»به معصومان « حلال تحریم». نسبت 5

حرام کردنِ حلال خداوند و حلال کردنِ حرام »طور که در بخش قبل به آن پرداخته شد،  همان
اش هم امر   الجمله ثابت شده و بطلان وضعی  ، از افعالی است که حرمت تكلیفی آن فی«خداوند

طور که از پیش به اجمال اشاره شد، اين عمل   مسلّم و مفروضی نزد فقهای شیعه است؛ ولی همان
هم نسبت داده شده است که بايد اين تعارض حل شود. در اين بخش، نخست  ومانبه معص

داده شده را بررسی کرده تا ببینیم « السلام‎علیهم»به معصومان « تحريم حلال»مواردی که نسبت 
آيا اصل انتساب محقّق شده است يا نه که در صورت اثبات، در بخش بعد توجیهات ذکر شده 

داده « حلال تحريم»، نسبت کريم، در چند جا به معصومان  کنیم. قرآن  می توسّط علما را بیان
 شود:  است که به ذکر اين موارد پرداخته می

حضرت يعقوب يا حضرت -عمران، به يكی از انبیای الهی  آل 93خداوند متعال در آيۀ ( 1
بیان نموده است داده و « تحريم حلال»نسبت  -موسی بنا به اختلاف در تعیین مصداق اسرايیل

مَ إِسْرائِیلُ عَلیکه:  عامِ کانَ حِلاا لِبَنِي إِسْرائِیلَ إِلاَّ ما حَرَّ وْراة قُلْ فَأْتُوا   کلُّ الطَّ لَ التَّ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّ
وْراةِ فَاتْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ  اسرائیل حلال بود  ها بر فرزندان  ی(؛ همۀ خوراک93عمران:   )آل بِالتَّ

جز آنچه پیش از نزول تورات اسرائیل ]=يعقوب[ بر خويشتن حرام ساخته بود بگو اگر ]جز اين 
گويید تورات را بیاوريد و آن را بخوانید. در اين آيه که مخاطب مستقیمش  است و[ راست می

طعمه داشتند، هايی که نسبت به بعضی از ا  خاطر تحريم ها به  يهوديان هستند، ضمن عتاب آن
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شود که پیامبر آنان، اطعمه را فقط بر خودش حرام کرده بود، آن هم قبل از نزول تورات و   يادآور می
تواند مستند فعل شما قرار بگیرد. اين نكته روشن   اين تحريم در تورات نیامده است؛ پس نمی

 سبت داده شده است. به پیامبری از پیامبران الهی ن« حلال تحريم»است که در اين آيه، عمل 

مُ ما أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغيآيۀ بعدی، آيۀ اوّل تحريم است: ( 2 بِيُّ لِمَ تُحَرِّ هَا النَّ مَرْضاتَ   يا أَيُّ
ای پیامبر چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را خدا برای  (؛1)تحريم:  أَزْواجِكَ وَ الله غَفُورٌ رَحیمٌ 

. در اين آيه شريفه نیز نی و خدا]ست که[ آمرزنده مهربان استک  تو حلال گردانیده حرام می
نسبت داده شده است. جدای  به رسول مكرم اسلام« تحريم حلال»کنیم که عمل   مشاهده می

که خود اين مسئله بحث ديگری را -چه چیزی بوده است  از اين مسئله که دقیقاً فعل پیامبر
که آنچه بر تو حلال است »گويد:   ، به طور صريح، خداوند متعال به پیامبرش می-کند  طلب می

 « بر خود حرام نكن.
بَاتِ مَا أَحَ مائده آمده است:  87همچنین در آيه  (3 مُوا طَیِّ ذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ هَا الَّ هُ لَكُمْ يَا أَيُّ لَّ اللَّ

هَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  ای  ايد چیزهای پاکیزه ای کسانی که ايمان آورده(؛ 87)مائده:  وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ
را که خدا برای ]استفاده[ شما حلال کرده حرام مشماريد و از حد مگذريد که خدا از 

 دارد.   حدگذرندگان را دوست نمی
ها حلال کرده   خوانیم که خداوند مؤمنان را از تحريم طیّباتی که خداوند بر آن  یمدر اين آيه 

دارد. در بدو نظر مخاطب آيه عام است و ربطی به نسبت عمل به انبیا و ائمه که   است، بر حذر می
جاست که ذيل اين آيه، روايات تفسیری متعدّدی   اند، ندارد؛ ولی مشكل اين‎محل بحث ما بوده

کند. در شأن نزول اين آيه آمده است که چند نفر از مؤمنان   دارد که شأن نزول آن را بیان میوجود 
اند. عثمان بن مظعون   بعضی چیزها را بر خود حرام کرده -که در تعدادشان اختلاف است-

، خواب شبانه و بلال، روزه نگرفتن در هر روز را بر خود حرام کردند و بستری با همسر، علی  هم
من که پیامبر شما هستم، هم شب هنگام »بر روی منبر رفت و فرمود:  اين آيه نازل شد. پیامبر

کنم و اين سنّت من   شوم و هم بعضی از روزها افطار می  بستر می  خوابم، هم با همسرانم هم  می
( بنابراين طبق 179: 1، 1363)قمی، « است و هر که از سنّت من سر باز زند، از من نیست.

، يكی از افراد شأن نزول اين آيه معرّفی شده است که هم روايات تفسیری متعدّد، امیر مؤمنان
به ايشان نسبت داده شده و هم نهی متوجّه ايشان شده است. شأن نزول فوق « حلال تحريم»عمل 

؛ 365: 3، 1372)طبرسی،   و ساير تفاسیر بیان شده است البیان مجمع، تفسیر علی بن ابراهیمدر 
 (.346: 2ق، 1403اردبیلی، 
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 ها  . توجیهات و پاسخ6

 . تحریم برای ترک عمل، به وسیلۀ نذر و سوگند 1-6

ها   اند که جنس کار معصومان با ديگر تحريم حلال  برخی برای حل اين مشكل بیان کرده
در آيه تعبیرِ که   ها تنها سوگند خورده بودند که عملی را انجام ندهند و دلیل اين  متفاوت بود و آن

آمده اين است که سوگندخوردن هم باعث حرام شدن يک چیز حلال « حرام کردن بر خود»
 شود.  می

مُ ما مراد از تحريم در جمله »کند که:   ذيل آيه اوّل تحريم بیان می علّامه طباطبايی لِمَ تُحَرِّ
وسیلۀ نذر و سوگند است که آيۀ بعدی  ، تحريم از طرف خدا نیست، بلكه تحريم بهأَحَلَّ الله لَکَ 

گونه موارد( روشن ساخته  هم بر اين معنا دلالت دارد: خداوند راه گشودن سوگندهايتان را )در اين
جا از سوگند سخن گفته است،  و خداوند مولای شما است و او دانا و حكیم است. چون در آن

هَ أَيْمانِكُمْ فرمايد:   می جناب با سوگند آن حلال را بر  شود آن  . معلوم میقَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّ
را واجب  خود حرام کرده بود؛ زيرا خاصیت سوگند همین است که وقتی به عملی متعلّق شود، آن 

جناب  ود آنش  سازد؛ پس معلوم می  کند و چون به ترک فعلی متعلّق شود، آن عمل را حرام می می
گونه که  وسیله سوگند بر ايشان حرام شده است؛ همان سوگند به ترک آن عمل خورده و آن عمل به

که مثلًا   نیز با اختیار خود، استفاده از چیزهايی را برای خود ممنوع کرده بود، نه اين يعقوب پیامبر
 (. 330: 19ق، 1390تشريع کرده باشند )طباطبايی، 

کند که اين عمل لغزشی از جانب رسول الله بوده  که اشاره می  ی بعد از ايندر اين بین زمخشر
کند که آنچه از پیامبر صادر شده، تحريم شرعی )يعنی اعلام حرمت تشريعی(  تأکید می 1است،

)نحل:  رامٌ وَلاتَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَ نبوده است. او با استناد به آيه 
هُ لَكُمْ ( و آيه 116 باتِ ما أَحَلَّ اللَّ مُوا طَیِّ هُ فَلَیْسَ »گويد:  ( می۸7)مائده:  لاتُحَرِّ مْهُ اللَّ وَما لَمْ يُحَرِّ

مَهُ  حَدٍ أَنْ يُحَرِّ
َ
کس حق تحريم آن را ندارد. سپس توضیح  ؛ و آنچه را خدا حرام نكرده، هیچ«لِأ

، بلكه امتناع از «اين بر من حرام است»بت شده است، نه گفتن دهد که آنچه از پیامبر ثا می
هِ لاأَقْرَبُها بَعْدَ الْیَوْمِ »تر ياد کرده بود:   نزديكی با ماريه به سبب سوگندی بود که پیش . بنابراين، «وَ اللَّ

مُ »خطاب الهی  است « کنی؟ چرا به سبب سوگند ]از آن[ امتناع می»به معنای  «لِمَ تُحَرِّ
 (. 565: 4ق، 1407شری، )زمخ

                                                             
ةً مِنهُ.. 1  وَکانَ هذا زَلَّ
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و  مفسّران ديگری که اين نظر را ذيل عمل رسول اکرم برگزيدند عبارتند از شیخ طوسی
(. همچنین، 273: 24، 1371؛ مكارم شیرازی، 46: 10تا،  الله مكارم شیرازی )طوسی، بی آيت

، 1378همین توجیه را بیان کرده است )طیّب،  سیدحسین طیّب هم در مورد حضرت يعقوب
3 :285.) 

با توجّه به قرابت نسبی ديدگاه دوّم با اين ديدگاه، در پايان نظريّه دوّم، به نقد و  نقد و بررسی(
 پردازيم.  بررسی هر دو ديدگاه می

 امتناع عملی از حلال. 2-6

، اند. اين علما، قائلند که پیامبر  بعضی ديگر از علما، توجیهی قريب به قول اوّل را گفته
ق، 1415صورت مطلق امتناع ورزيده است )آلوسی،  شرعی نكرده و تنها از يک حلالی بهتحريم 

اين نظر را دارند، عبارتند از سیدحسین طیّب، فخر  (. افرادی که در مورد فعل پیامبر343: 14
؛ مغنیه، 569: 30ق، 1420؛ فخر رازی، 70: 13، 1378رازی، محمدجواد مغنیه )طیّب، 

 الله، در مورد حضرت يعقوب  چنین، محمدجواد مغنیه و علامه فضل(. هم362: 7ق، 1424
 ( 277: 3ق، 1439الله،  ؛ فضل113: 2ق، 1424اند )مغنیه،   همین توجیه را آورده

مناسبت نیست که علّت اختلاف قول اوّل و دوّم، به رواياتی که فعل  يادآوری اين نكته بی
اشتراک قول اوّل و دوّم اين است که هر دو قول  گردد. وجه را نقل کرده است، بازمی پیامبر

کنند که در نتیجه بگويند فعلی که از جانب   نفی می را از فعل پیامبر اکرم« تحريم شرعی»
ايشان سر زده، کار خلاف و غلطی نبوده است، بلكه يک کار عادی همانند بقیۀ کارها بوده است. 

گويد عمل معصومان، قسم به ترک عملی  ل اوّل میوجه افتراق اين دو قول هم در اين است که قو
 اند.  گويد که قسمی در کار نبوده است، بلكه تنها امتناع عملی ورزيده بوده است و قول دوّم می

 . نقد و بررسی قول اولّ و دومّ 3-6
نمايند، با تأمّل در ادلّه نقلی و مبانی کلامی  اين دو توجیه هرچند در نگاه نخست راهگشا می

 :شوند رو می اشكالات متعدّدی روبه با
چه در حق -در تمامی کاربردهای قرآنی خود « تحريم»واژه  اوّل، اشتراک لفظی و ظهور عرفی:

با يک ساختار زبانی واحد به کار رفته است. اصل در  -مشرکان و چه در حق مؤمنان و معصومان
ربردهای يک لفظ بدون محاورات عرفی، حمل لفظ بر معنای واحد است و تفكیک میان کا

در آيات مربوط « تحريم»ای روشن، خلاف ظهور و نیازمند دلیل است. اگر مراد خداوند از  قرينه
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امتناع »يا « صرف نذر و سوگند»، و در آيات مربوط به پیامبر« تشريع حرمت»به مشرکان، 
از سوی ديگر،  .ن سازدای لفظی يا مقامی اين تفاوت را نمايا رفت با قرينه بود، انتظار می« عملی

را تقدير بگیريم. اين خلاف « سوگند»يا « نذر»پذيرش قول اوّل مستلزم آن است که در معنای آيه، 
ای بر خلاف نباشد، لفظ بر همان معنای  در محاورات عرفی است؛ زيرا تا قرينه عدم تقدير اصل

واسطه اراده شده باشد.  بدون« تحريم»کند که  شود و اطلاق آيه اقتضا می ظاهری خود حمل می
انجامیده  حذف صورت مسئله نیاز است، امّا در حقیقت به قول دوّم نیز اگر چه از تقدير واسطه بی

منسوب به معصومان، اساساً اين عنوان را انكار کرده و آن را « تحريم»است؛ زيرا به جای تفسیر 
مُ »آيات با واژه فرو کاسته است. اين در حالی است که ظاهر « امتناع عملی»به  مَ »و  «تُحَرِّ بر  «حَرَّ

 .آيد وجود عنوان تحريم تصريح دارد و انكار آن، نوعی فرار از مسئله به شمار می

سنّت بر اين دلالت دارند که  روايات متعدّدی از شیعه و اهل دوّم، شواهد روايی بر وقوع تحريم:
کم در برخی موارد، تنها عمل تحريم را انجام داده و سپس برای تأکید بر آن،  دست معصومان

خوانیم که راوی با استناد به آيه نخست  می اند. در صحیحه زراره از امام باقر سوگند نیز ياد کرده
مَ عَلَیْ »کفاره واجب شد؟ حضرت در پاسخ فرمود:  تحريم پرسید: چرا بر پیامبر مَا حَرَّ هِ إِنَّ

ارَةُ فِي الْحَلِفِ، وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَیْهِ  مَا جُعِلَ عَلَیْهِ الْكَفَّ إِنَّ حْرِيمِ جَارِيَتَهُ... وَ حَلَفَ أَنْ لَايَقْرَبَهَا، وَ  « فِي التَّ
را از يكديگر « قسم»و « تحريم»(. اين روايت به روشنی دو امر 1۳4: 6ق، 1407)کلینی، 

که تحريم به   داشته است، نه آن« تحريم»عنوان  عل پیامبردهد که ف تفكیک کرده و نشان می
 .معنای قسم باشد

در اين موارد تنها  اگر عمل معصومان سوّم، عدم سازگاری با واکنش شارع و معصومان:
 :ماند پاسخ می بود، دو پرسش اساسی بی می« امتناع عملی»يا « سوگند به ترک»

سوگند به ترک يک عمل مباح يا  واکنش نشان داد؟ الف( چرا شارع از اين اعمال نهی کرد و
توانند برای  نفسه اموری مباح و مجازند. در شريعت اسلام، مؤمنان می امتناع عملی از آن، فی

ها سوگند ياد   ها را ترک کنند و حتّی بر ترک آن تمرين زهد يا به دلايل شخصی، برخی حلال
چرا با واکنش الهی مواجه شد و خداوند در  از همین سنخ بود، نمايند. اگر عمل معصومان

مُوا« نهی»قالب  مُ « انكار»و  لاتُحَرِّ توان پذيرفت که شارع  از آن سخن گفت؟ آيا می لِمَ تُحَرِّ
دهد که  از يک امر مباح، آن هم با اين شدّت، نهی کند؟ روشن است که واکنش الهی نشان می

بر آن صادق بوده است؛ « تحريم»از سنخ افعال مباح عادی نبوده، بلكه عنوان  عمل معصومان
 .هر چند اين تحريم از سنخ تشريع و افترا بر خدا نبوده است
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 ۸7در ماجرای آيه  پس از نهی الهی، آن عمل را ترک کردند؟ ب( چرا خود معصومان
نهی الهی، تصمیم خود برای ترک  و ديگر مؤمنان، پس از نزول آيه و مائده، امیر مؤمنان علی

ها را رها کردند و به سنت نبوی بازگشتند. در ماجرای آيه نخست تحريم نیز  دائمی برخی حلال
آمیز  به فرمان الهی، سوگند خود را شكست و کفّاره داد. اين واکنش سريع و تسلیم پیامبر اکرم
ود را نه يک امر مباح عادی، بلكه دهد که آنان عمل خ در برابر نهی الهی، نشان می معصومان
دانستند که با رضايت الهی سازگار نبوده است. اگر عمل آنان تنها سوگند به ترک يا امتناع  فعلی می

رفت که با اين حساسیت از آن دست  انتظار نمی -اند که اموری مباح و گاه مستحب-عملی بود 
 .کشیده و به ترک آن مأمور شوند

تنها   نه« امتناع عملی»يا « سوگند»به  دهد که توجیه عمل معصومان اين دو نكته نشان می
در برابر اين واکنش نیز ناسازگار  با واکنش الهی سازگار نیست، بلكه با رفتار خود معصومان

جا که اين تحريم از سنخ   را داشته، امّا از آن« تحريم»رسد عمل ايشان عنوان  است. به نظر می
خدا نبوده، با عصمت آنان منافات نداشته است؛ با اين حال، چون اين عمل تشريع و انتساب به 

شده، مورد نهی تربیتی و تنبیهی خداوند  و دوری از سنّت نبوی محسوب می« ترک اولی»نوعی 
، صدور عمل قبیح «قاعده لطف»و « حسن و قبح عقلی»بر اساس قاعده کلامی  .قرار گرفته است

نفسه قبیح است يا قبح آن  فی« تحريم حلال»رسش اين است که آيا از معصوم محال است. امّا پ
گیرند که  فرض می وابسته است؟ توجیهات نخست و دوم پیش« افترا بر خدا»به امور ديگری مانند 

کوشند آن را از ساحت معصومان نفی کنند. امّا  رو می هر گونه تحريمی قبیح است و از اين 
نشان داد که تحريم عرفی )مانند تصمیم  -تشريعی و عرفی-تحريم  توان با تفكیک میان دو نوع می

رو صدور آن  نفسه قبیح نیست و از اين  شخصی بر ترک يک عمل بدون انتساب آن به شريعت( فی
 .از معصوم، محذوری ندارد. بر اين اساس، نیازی به انكار اصل تحريم نیست

 . حمل نهی قرآنی بر شفقت نه عتاب4-6
اند   اند و از اساس منكر عتاب بودن نهی شارع شده و بیان نموده  گری را طی کردهبرخی راه دي

تفسیر العالی، در   که شارع در مقام دلسوزی و شفقت بوده است. حضرت آيت الله مكارم مدّ ظله
قسم بر ترک »منظور نبوده و تنها « تحريم شرعی»جا   دهند در اين که توضیح می  بعد از اين نمونه

مُ جملۀ »کند:   بود، بیان می« عملی عنوان عتاب و سرزنش  کنی؟ به ؛ چرا بر خود تحريم میلِمَ تُحَرِّ
که زحمت زياد برای   نیست، بلكه نوعی دلسوزی و شفقت است. درست مثل اين که ما به کسی
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قدر به خود  گويیم: چرا اين گیرد، می کشد و خود از آن بهرۀ چندانی نمی تحصیل درآمد می
 ( 273: 24، 1371)مكارم، « گیری؟ دهی، و از نتیجه اين زحمت بهره نمی می زحمت

-«تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ »زده است که  المیزاندر  شبیه اين سخن را هم علامه طباطبايی
لِمَ خواهی رضای زنان خود را به دست بیاوری و اين جمله، بدل از جملۀ  يعنی تو با اين تحريم می

مُ  ای بر اين است که عتاب  است. ممكن است حال از فاعل آن باشد و اين جمله خود قرينه تُحَرِّ
إِنْ تَتُوبا إِلَی الله فَقَدْ صَغَتْ »مذکور در حقیقت متوجّه زنان آن حضرت است، نه خود او، جمله 

: 19ق، 1390کند )طباطبايی،  اين معنا را تأيید می «وَ الله غَفُورٌ رَحِیمٌ »و نیز جمله  «قُلُوبُكُما...
330.) 

مائده که اين شبهه دربارۀ  87نظیر همین توجیهات را ذيل آيه  همچنین مرحوم فیض کاشانی
کنند اگر در اين خطاب مدح نباشد،   اند. ايشان اضافه می  شد، بیان نموده  مطرح می امیر مؤمنان

درشتی کردن، امّا باطنش مهربانی و  افتد که ظاهر قرآن  لااقل عتاب نیست و بسیار اتفاق می
 (.80: 2ق، 1415محبّت است )فیض کاشانی، 

 . نقد و بررسی قول سوّم5-6
توجیه سوم کوشیده است با نفی عتاب از آيات و حمل آنها بر دلسوزی و شفقت الهی، اشكال 

 توان به نكات زير اشاره کرد: را مرتفع سازد. در نقد اين ديدگاه می
مُ تبادر عرفی از آياتی چون  ر بودن و ناسازگاری با ادبیات آيات:يكم، خلاف ظاه  لِمَ تُحَرِّ

مُوا( و 1)تحريم:  (، معنای نهی و انكار است. ادبیات قرآن در مقام نهی از ۸7)مائده:  لا تُحَرِّ
کند؛ برای نمونه،  منكرات و انكار اعمال ناروا، همواره از همین ساختارهای زبانی استفاده می
لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ خداوند در آيات متعدّدی با همین اسلوب با مشرکان و کافران سخن گفته است: 

هِ (، 71عمران:  )آل بِالْبَاطِلِ  ونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ هِ (، ۹۹عمران:  )آل لِمَ تَصُدُّ  لِمَ تُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّ
حمل « دلسوزی و شفقت»يک از مفسران اين تعابیر را بر  (. اگر در اين موارد، هیچ۵)صف: 

ای  اند، در آيات مورد بحث چنین حملی را روا بدانیم؟ تفكیک میان اين آيات بدون قرينه نكرده
 .قوی، خلاف ظهور و خلاف روش تفسیری است

لی در مقام بیان حكم شرعی و آن است که مو -چه امر و چه نهی-اصل در خطابات شرعی 
نیازمند « دلسوزی و شفقت»الزام الهی باشد. خروج از اين اصل و حمل خطاب بر اموری چون 

ای قوی است که با ظاهر خطاب شرعی سازگار باشد. در آيات مورد بحث، نه تنها  دلیل و قرينه
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مُواو نهی صريح  مُ لِمَ تُحَرِّ ای وجود ندارد، بلكه ساختار پرسشی انكاری  چنین قرينه  لاتُحَرِّ
کاملًا با سبک قرآن در بیان الزامات و احكام شرعی هماهنگ است. بنابراين، حمل اين آيات بر 

افزون بر اين، اگر مقصود صرف  .باشد دلسوزی، خلاف اصل و نیازمند دلیلی است که مفقود می
استفاده شود، نه تعبیر  «خَیْرٌ لَکَ »يا  «لِمَ تَفْعَلُ »تر بود از تعابیری مانند  دلسوزی بود، مناسب

مُ » که بار معنايی منع و ممنوعیّت را به همراه دارد و در فرهنگ قرآن، برای اعمالی به کار  «تُحَرِّ
 .رود که شايسته مؤمنان نیست می

بر فراز منبر  سوره مائده، پیامبر اکرم ۸7در ماجرای آيه  دوّم، شواهد تاريخی بر وقوع عتاب:
خوابم، هم با همسرانم  من که پیامبر شما هستم، هم شب می»ند و با صراحت فرمودند: رفت
کنم و اين سنّت من است و هر که از سنّت من سر  شوم و هم بعضی از روزها افطار می بستر می  هم

دهد که آن  نشان می (. اين واکنش پیامبر17۹: 1، 1۳6۳)قمی، « باز زند، از من نیست
را نه فقط يک تصمیم شخصی و مباح،  -از جمله امیرالمؤمنین علی-ان حضرت عمل مؤمن

دانست که با سنّت نبوی ناسازگار است و نیاز به تذکّر و اصلاح دارد. اگر اين عمل  بلكه اقدامی می
با اين شدّت  بود و نهی الهی هم جنبه دلسوزی داشت، واکنش پیامبر« امر مباح»تنها يک 

 .پذير نیست توجیه

 . مأذون بودن و اجتهاد النبی6-6
ها عمل تحريم حلال به معصومان  راه حلّ ديگری که در برخی از آيات مرتبطی که در آن

ها اجازه  نسبت داده شد، وجود دارد، بحث مأذون بود است؛ به اين معنا که خداوند متعال به آن
نه نیست که بقیه هم بتوانند آن گو توان گفت اجازه يک استثنا بوده و اين داده بود. در اين صورت می

به مأذون بودن  کار را تكرار کنند. در اين بین برخی از مفسّران در جريان تحريم حضرت اسرايیل
 عربی و شیخ طوسی از کسانی هستند که اين نظريّه   اند. فاضل مقداد، ابن ايشان تصريح کرده

: 2تا،  ؛ طوسی، بی282: 1تا،  عربی، بی  ابن؛ 320: 2ق، 1425اند )مقداد سیوری،  را ارائه داده
عنوان توجیه اين عمل ذکر   (. گرچه اين کلام تنها ناظر به حضرت اسرايیل بوده است، ولی به532

اگر گفته شود که چگونه برای انسان جايز »کنند:  باره تصريح می شده است. شیخ طوسی در اين
ای در آن وجود   داند چه مصلحت يا مفسده ه نمیک  است که چیزی را بر خود حرام کند؛ در حالی

که خداوند به او اجازه دهد و آگاهش سازد و   دهیم: اين کار جايز است زمانی  دارد؟ پاسخ می
 )همان(« خداوند به اسرايیل )يعقوب( در اين مورد اجازه داده بود.
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سنّت به   مقابل، علمای اهلالبتّه ديدگاه مأذون بودن در بین علمای شیعه رواج دارد و در نقطۀ 
اند. شیخ طوسی در ادامه همین بحث، به  برای حل اين مسئله روی آورده« اجتهاد النبی»مبحث 

اند که برای  برخی از مردم از اين آيه استدلال کرده»کند:  کنند و بیان می سنّت اشاره می  قول اهل
داناتر باشد و رأی او برتر، اجتهادش  جايز است در احكام اجتهاد کند؛ زيرا اگر پیامبر پیامبر

صحیح شمردن -)همان(. البتّه خود ايشان و ساير علمای شیعه در همین مسئله « سزاوارتر است
اند )همان؛ مجلسی،  سنّت را مورد انتقاد قرار داده  قول اهل -عمل حضرت اسرائیل با اجتهاد النبی

دد تبیین چگونگی صدور فعل تحريم از (. بدين ترتیب، هر دو نظريّه در ص216: 12ق، 1403
معصوم هستند، با اين تفاوت که نظريّه مأذون بودن، بدون نیاز به پذيرش اجتهاد النبی )که با مبانی 

کند و آن را به منبع وحیانی  شیعه سازگاری کامل ندارد(، تحريم حلال توسّط معصوم را توجیه می
 .نمايد و اذن خاص الهی متّصل می

 بررسی قول چهارم . نقد و7-6

 شود: هايی در آن مشاهده می جا وجهی ندارد و کاستی  رسد مأذون بودن در اين به نظر می

اجازه  که خداوند به حضرت يعقوب که مستند قرآنی روشنی برای اثبات اين  نخست آن
نگر ای برای تحريم گوشت شتر داده باشد، وجود ندارد. آنچه در آيات آمده است، تنها بیا ويژه

توان بر اين قول وارد  وقوع اين تحريم است و نه چگونگی مستند آن؛ بنابراين اوّلین نقدی که می
 نمود، اين است که شاهد و دلیلی بر اين قول ارائه نشده است. 

با اذن الهی چنین کرده باشد، اين نظريّه  که حتّی اگر بپذيريم حضرت يعقوب  دوّم آن
عده کلی برای توجیه همه موارد تحريم حلال توسّط معصومان به کار عنوان يک قا  تواند به نمی

کرده و  رود؛ زيرا اوّلًا، خود اين مفسّران بحث خود را محدود به ماجرای خاص حضرت يعقوب
کريم ايشان را از ادامه تحريم برخی   ـ که قرآن اند. ثانیاً، در مورد پیامبر اسلام آن را تعمیم نداده

شته است ـ، نظريّه مأذون بودن قابل تطبیق نیست؛ زيرا اگر آن تحريم با اذن الهی ها بازدا حلال
داشت. بنابراين، هر چند نظريّه مأذون بودن  صورت گرفته بود، خداوند ايشان را از ادامه آن بازنمی

کنندگی لازم  را به صورت موردی توجیه کند، امّا قدرت تبیین تواند ماجرای حضرت يعقوب می
 .ديگر موارد مشابه را ندارد برای

سنّت پذيرفته نشده   معنای رايج آن در اهل  که در مذهب شیعه، اجتهاد النبی به  در آخر اين
گويد و رأی  در مقام تشريع و بیان احكام، جز از طريق وحی الهی سخن نمی است؛ زيرا پیامبر

 و نظر شخصی ايشان مستند به علم الهی و تأيید خداوند است.
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 نظر مختار  .7

ها به نحوی از انكار اصل  های چهارگانه نشان داد که هر يک از آن نقد و بررسی ديدگاه
اند، چه با تأويل آن به نذر و سوگند، چه با فروکاستن آن به  فرا رفته در عمل معصومان« تحريم»

حل مسئله، نه در   راهامتناع عملی، چه با نفی عتاب از آيات، و چه با توسّل به اذن ويژه الهی؛ امّا 
و تفكیک آن به دو سنخ متمايز است که در  «تحريم»تر چیستی  تحلیل دقیق انكار تحريم، بلكه در

 کريم به آن اشاره شده است.   آيات قرآن
 تحريم»نسبت  يابیم که بین آياتی در آن به معصومان کريم درمی  با مراجعه آيات قرآن

رسد  داده شده و آياتی که درباره کفار و مشرکان است، يک تفاوت وجود دارد که به نظر می« حلال
ای برای فرق گذاشتن بین عمل معصومان و ديگران قرار داد. تفاوت مذکور اين  بتوان آن را قرينه

ان و را به کفار، مشرک« حرام تحلیل»و « حلال تحريم»است که خداوند متعال در آياتی که عمل 
کند که چرا اين تحريم يا تحلیل را به خداوند نسبت  ها عتاب می دهد، به آن کتاب نسبت می  اهل
 شود:  دهید که در ادامه به اين آيات اشاره می می

 مخاطبان شماره آيه متن کامل آيه )مشتمل بر تحريم/تحليل( وجه استدلال به آيه

)که « دانيد گفتن بر خدا آنچه نمى»خداوند 
های نارواست( را در کنار  مصداق آن تحريم

 پيروی از شيطان و امر به فحشا قرار داده است.

يُّ 
َ
بًا کُلُوا مِمَّ  اسُ هَا النَّ يَا أ رْضِ حَلَالًا طَيِّ

َ
ا فِي الْْ

 هُ لَکُمْ عَدُو  يْطَانِ إِنَّ الشَّ  بِعُوا خُطُوَاتِ وَلَا تَتَّ 
مُرُکُمْ بِالسُّ مُبِينٌ. إِنَّ 

ْ
نْ تَقُولُوا  وءِ مَا يَأ

َ
وَالْفَحْشَاءِ وَأ

 هِ مَا لَاتَعْلَمُونَ عَلَى اللَّ 

بقره 
۱۶۸-

۱۶۹ 

مشرکان و 
 کافران

کند که اين  خداوند با صراحت اعلام مى
ها را او جعل نکرده و کافران با اين کار بر  تحريم

 بندند. خدا دروغ مى

وَصِيلَةٍ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا  هُ مِنْ مَا جَعَلَ اللَّ 
هِ کَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّ  ذِينَ الَّ  وَلَا حَامٍ وَلَکِنَّ 

 الْکَذِبَ 

مائده 
۱۰۳  

« افترا بر خدا»ها  که اين تحريم  تصريح به اين
 بوده است.

الُوا هَذِهِ 
َ
نْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَايَطْعَمُهَا إِلاَّ  وَق

َ
 مَنْ أ

نْعَامٌ  نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ 
َ
نْعَامٌ  وَأ

َ
مَتْ ظُهُورُهَا وَأ حُرِّ

 عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ  هِ لَايَذْکُرُونَ اسْمَ اللَّ 

 ۱۳۸انعام 
 

های  گور کردن دختران و تحريم روزی به زنده
 حلال، افترا بر خدا معرّفى شده است.

دْ خَسِرَ الَّ 
َ
وْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  ذِينَ ق

َ
تَلُوا أ

َ
ق

هُمُ وَحَرَّ 
َ
 هِ هُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّ اللَّ  مُوا مَا رَزَق

 ۱۴۰انعام 
 

کار « هِ لِمَ تَفْتَرُونَ عَلَى اللَّ »خداوند با عبارت 
 خواند. مشرکان را افترا مى

لْ آلذَّ 
ُ
مَّ حَرَّ  کَرَيْنِ ق

َ
نثَيَيْنِ أ

ُ
مِ الْْ

َ
ا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مَ أ

رْحَامُ 
َ
نثَيَيْنِ... لِمَ  أ

ُ
 هِ تَفْتَرُونَ عَلَى اللَّ الْْ

 ۱۴۴انعام 
 

دهنده  درخواست شاهد بر ادعای حرمت، نشان
 هاست. نبود مستند الهى برای اين تحريم

لْ هَلُمَّ 
ُ
نَّ شُهَدَاءَکُمُ الَّ  ق

َ
هَ اللَّ  ذِينَ يَشْهَدُونَ أ

 شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ  مَ هَذَا فَإِنْ حَرَّ 
 ۱۵۰انعام 
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 مخاطبان شماره آيه متن کامل آيه )مشتمل بر تحريم/تحليل( وجه استدلال به آيه

که تحريم و تحليل مشرکان را در  ترين آيه صريح
 خواند. برابر اذن الهى قرار داده و آن را افتراء مى

يْتُمْ مَا
َ
رَأ

َ
لْ أ

ُ
نْزَلَ اللَّ  ق

َ
هُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ أ

لْ آللَّ  مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا 
ُ
مْ عَلَى ق

َ
ذِنَ لَکُمْ أ

َ
هُ أ

 هِ تَفْتَرُونَ اللَّ 

 ۵۹يونس 
 

بدون « حلال است و اين حرام اين»گفتن 
مستند الهى، از مصاديق افتراء بر خدا معرفى 

 شده است.

لْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا  وَلَا تَقُولُوا لِمَا
َ
تَصِفُ أ
 هِ الْکَذِبَ عَلَى اللَّ  حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا

نحل 
۱۱۶  

و « زيادة فى الکفر»های حرام،  جابجايى ماه
 گمراهى خوانده شده است.موجب 

ذِينَ بِهِ الَّ  زِيَادَةٌ فِي الْکُفْرِ يُضَلُّ  سِيءُ مَا النَّ إِنَّ 
مُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّ  ونَهُ عَامًاکَفَرُوا يُحِلُّ  ةَ وَيُحَرِّ

 هُ مَ اللَّ مَا حَرَّ  واهُ فَيُحِلُّ مَ اللَّ مَا حَرَّ 

 ۳۷توبه 
 

تنها گزارش شده و  تحريم حضرت يعقوب
 هيچ نکوهشى متوجّه ايشان نيست.

عَامِ کَانَ  مَ  کُلُّ الطَّ حِلاا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّ
وْرَاةُ  إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ  لَ التَّ نْ تُنَزَّ

َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

عمران  آل
۹۳ 

انبيا و 
 معصومان

 تفکيک معنادار: تحريم حضرت يعقوب 
دهندگان اين تحريم به  افتراء نيست، اما نسبت

 خدا، افترازننده و ظالمند.

هِ الْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  فَمَنِ افْتَرَی عَلَى اللَّ
الِمُونَ  ولَئِكَ هُمُ الظَّ

ُ
 فَأ

عمران  آل
۹۴ 

پرسش همراه با ذکر غفران و رحمت الهى، نه 
 اتهام افترا.

بِيُّ  هَا النَّ يُّ
َ
هُ لَكَ تَبْتَغِي لِمَ  يَا أ حَلَّ اللَّ

َ
مُ مَا أ تُحَرِّ

زْوَاجِكَ 
َ
هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  مَرْضَاتَ أ  وَاللَّ

 ۱تحريم 

)تجاوز از حد(، « اعتداء»نهى از تحريم با عنوان 
 نه افترا بر خدا.

ذِينَ  هَا الَّ يُّ
َ
حَلَّ  يَا أ

َ
بَاتِ مَا أ مُوا طَيِّ آمَنُوا لَا تُحَرِّ

هُ لَکُمْ وَلَا  هَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  اللَّ  تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ
 ۸۷مائده 

ها و طيبات با عبارت  انکار تحريم زينت
مَ »استفهامى  لْ مَنْ حَرَّ

ُ
 ، بدون اتهام افترا.«ق

زِينَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَکُلُوا  يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا
لْ مَنْ   ...وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

ُ
هِ  ق مَ زِينَةَ اللَّ حَرَّ

خْرَجَ لِعِبَادِهِ 
َ
تِي أ زْقِ  الَّ بَاتِ مِنَ الرِّ يِّ  وَالطَّ

اعراف 
۳۱-۳۲ 

را به کفار، مشرکان و « تحريم»از آنچه گذشت مشخّص گرديد آياتی که خداوند متعال عمل 
دهد اين  می بنديد که نشان کند که چرا بر خداوند افترا می کتاب نسبت داده است، اضافه می  اهل

ها به  دادند. امّا نقطۀ مقابل، يعنی آياتی که در آن تحريم و تحلیل را به خداوند نسبت می
دهد عمل  داده، هیچ بحثی از افترا نیست که نشان می« حلال تحريم»نسبت  معصومین
، بدون نسبت دادن به شارع مقدّس است. بحث افترا به خداوند حتّی در آياتی که معصومان

اعراف که خداوند متعال مؤمنان  32و  31شود. در آيات  ا مربوط به مؤمنان است نیز يافت نمیتنه
که اين عمل را به خداوند نسبت   کند، حرفی از اين ها مؤاخذه می گیری از حلال خاطر کناره را به

ه بنا بر که البتّ -مائده نیز که خطاب به جمعی از مؤمنان است  87بدهند، نیست. اين مسئله در آيه 
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 -ها بود نیز در بین آن آنچه گذشت، طبق رواياتی که در شأن نزول آمده است، امیر مؤمنان علی
 شود. نیز يافت می

ها علاوه  جاست که آن  با مشرکان در اين توان ادّعا کرد که تفاوت فعل پیامبر  با اين مقدّمه می
دادند که اين مسئله در   خداوند هم نسبت میشمرند، آن را به   که يک عملی را غیرمجاز می  بر اين

تواند برای اين ادّعا آورد، اين است که در همۀ آياتی   ای که می  فعل اولیای الهی نبوده است. قرينه
دهد   ها را مورد عتاب قرار می  مشرکان بوده است، خداوند بلافاصله آن« تحريم حلال»که در مورد 

يک از آيات مربوط به پیامبران   بنديد که اين مؤاخذه را در هیچ  که چرا به خدا کذب و افترا می
 کنیم.   مشاهده نمی

الْمُسْلِمُونَ عَلَی »در تفسیر روايت  توان معنايی که از مرحوم امام خمینی بر اين اساس می
مَ حَلَالًا  نقل شد، يک عمل مخصوص و مرسوم در زمان  «شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّ

( و در زمان صدر اسلام 248: 5ق، 1421شد )خمینی،  صدر اسلام و پیش از آن محسوب می
که در آن يک انتسابی به شارع وجود -حلال و حرام به اين معنايی که امروز در ذهن ما نقش بسته 

اقامه کرد. در آن زمان، حلال به معنای توان بر اين سخن   نبوده است و شواهد زيادی را می -دارد
مجاز و حرام به معنای غیرمجاز بوده است. اين مسئله نه فقط در مورد لفظ حلال و حرام، بلكه در 

کار رفته و از جهت زمانی تطابق داشته است با صدر اسلام،  مورد تمامی الفاظی که در قرآن به
 (. 173: 1391؛ سعیدی روشن، 260: 1383وجود دارد )رجبی، 

مْنا عَلَیْهِ در همین راستا، مقدّس اردبیلی در تفسیر آيه نخست تحريم، با اشاره به آيه  وَ حَرَّ
در اين آيه، معنای لغوی آن يعنی « تحريم»کند که مراد از  (، تأکید می1۲)قصص:  الْمَراضِعَ 

ای  ما شیر هر دايه»فرمايد:  است، نه معنای اصطلاحی شرعی. خداوند در اين آيه می« منع کردن»
که روشن است مقصود، منع تكوينی و عملی موسی از شیر خوردن « را بر موسی حرام کرديم

 شرعی حرمت. بر همین اساس، ايشان معتقد است تحريم پیامبر اسلاماست، نه جعل حكم 
نیز از همین سنخ بوده است؛ يعنی حضرت به دلیل اذيّت و ناراحتی ناشی از فتنه همسران، 

شود، منع کند، هر چند آن امر نزد ايشان  تصمیم گرفت خود را از آنچه موجب اين ناراحتی می
بوده است، « امتناع عملی»و به معنای « تحريم لغوی»س، يک محبوب و دلپذير بود. اين منع نف

 (. 568-566: 1تا،  نه جعل حكم شرعی و نه حتّی نذر و سوگند )اردبیلی، بی
از پیامبر « لغزشی»پردازد که اين عمل را  می کشافايشان سپس به نقد ديدگاه زمخشری در 

حريم حلال با علم به حرمت، کفر است، که ت  ، با استناد به اينزبدة البیاندانسته بود. صاحب 
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اگر چنین چیزی برای يک »گويد:  داند و می به شدّت دور می چنین نسبتی را از ساحت پیامبر
وی در ادامه به « شود؟ ترين خلق خدا روا داشته می فرد عادی جايز نیست، چگونه برای گرامی

يدگاه اصحاب خود )امامیه( را بر اين اختلاف صحابه و فقها درباره تأثیر تحريم اشاره کرده و د
وَ و هیچ اثری بر آن مترتب نیست. ايشان با استناد به آيه  «لَیْسَ بِشَیْءٍ »داند که تحريم حلال  می

باتِ ما ( و آيه 116)نحل:  لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ  مُوا طَیِّ لاتُحَرِّ
کس حق تحريم  گیرد که آنچه خدا حلال کرده است، هیچ ( نتیجه می۸7)مائده:  لَّ اللهُ لَكُمْ أَحَ 

تفكیک دو سنخ »شود. اين تحلیل با نظريه  آن را ندارد و با تحريم شخص، آن حلال حرام نمی
ی معنا  روشنی میان تحريم به  که در اين پژوهش ارائه شد، کاملًا هماهنگ است؛ زيرا به« تحريم

)که « تشريع و جعل حكم»معنای   )که در آيات مربوط به انبیا رخ داده( و تحريم به« منع عملی»
 (.568-566: 1تا،  شود )اردبیلی، بی ويژه مشرکان است( تفكیک قائل می

، عملی را بر خود ممنوع کرده بود، ولی اصلًا ای که گذشت، گر چه پیامبر با توجّه به نكته
شده است؛ بنابراين  به وجه شرعی آن نبوده و يک عمل عرفی محسوب می اين ممنوعیّت ناظر

همسرانش با صرف تحريم ايشان قانع نشدند و از حضرت ضمانت اجرايی خواستند که ايشان هم 
حرام شرعی بود، همان  قبول کرد و بر اين تحريم خود قسم هم خورند. وگرنه اگر منظور پیامبر

رسد نوع برخورد خداوند متعال با حضرت رسول و   نظر می کرد. به  برای همسران ايشان کفايت می
يكسان بوده است. به اين شكل که در ابتدا از  -ها بود  که امیر مؤمنان هم در آن-جمعی از مؤمنان 

دهد که نیازی نیست بر قسمی که بر  ها تذکّر می  ها نهی کرده است و سپس به آن  عمل تحريمِ آن
 کند.  ها مؤاخذه نمی اند، پايبند باشند و خداوند شما را به اين قسم خوردهانجام اين تحريم 

وجه تمايز اساسی قول مختار با دو ديدگاه نخست )نذر و سوگند و امتناع عملی( در نوع 
است. دو ديدگاه اول برای رفع شبهه از  توسّط معصومان« تحريم حلال»مواجهه با مسئله 

اند؛ به اين بیان که يا عمل را به  بودن عمل ايشان را انكار کرده ساحت معصومان، اساساً تحريم
اند. به عبارت ديگر، اين دو  دانسته« امتناع عملی»اند يا آن را صرف  تأويل برده« نذر و سوگند»

از عمل معصومان، مشكل را حل کنند؛ امّا قول مختار « تحريم»اند با نفی عنوان  ديدگاه کوشیده
داشته « تحريم»عنوان  که عمل معصومان کند. ضمن پذيرفتن اين تّخاذ میرويكردی متفاوت ا

 شود: دو بخش قائل می« تحريم»است، برای خود 
دهی به خداوند که مختص مشرکان و کافران بوده و با  معنای تشريع و نسبت  الف( تحريم به

 عتاب و توبیخ الهی همراه گشته است.
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دهی  اعم از نذر، سوگند يا ترک عملی( که بدون نسبتمعنای عرفی و شخصی )  ب( تحريم به
 گیرد و اختصاص به معصومان و مؤمنان داشته است. به شارع صورت می

در فعل معصومان باشد، با « تحريم»که نیاز به انكار عنوان   بدين ترتیب، قول مختار بدون آن
م )عرفی و شخصی( بوده و دهد که تحريم ايشان از قسم دوّ  تفكیک میان دو نوع تحريم، نشان می

هیچ منافاتی با عصمت و جايگاه والای آنان ندارد. وجه نوآوری قول مختار آن است که اين ديدگاه 
با استقرای کامل آيات قرآن و مقايسه تطبیقی میان دو دسته از آيات )آيات ناظر به مشرکان و کافران 

اين تفكیک را بر اساس شواهد قرآنی و آيات ناظر به معصومان و مؤمنان(، برای نخستین بار 
تنها در موارد تحريم مشرکان « افترا بر خدا»ها عتاب   مستند کرده است. استناد به آياتی که در آن

دهنده آن است که تحريم  شود و غیبت اين عتاب در آيات مربوط به معصومان، نشان ديده می
قرای کامل و مقايسه تطبیقی( و نیز در ايشان از سنخ ديگر بوده است. اين نوآوری در روش )است

 سازد. نتیجه )تفكیک دو نوع تحريم(، قول مختار را از دو ديدگاه پیشین متمايز می

 گیری نتیجه

توان میان  پژوهش حاضر با هدف پاسخ به اين پرسش اساسی شكل گرفت که چگونه می
« ومان در قرآن کريمنسبت داده شدن اين عمل به معص»و « نهی شديد شارع از تحريم حلال»

 جمع کرد. اين تعارض بدوی، مفسّران و فقیهان را به ارائه توجیهاتی برای حل آن واداشته است.
در اين پژوهش، چهار توجیه اصلی بررسی و نقد شد: نخست، تحريم به معنای نذر و سوگند 

ناسازگار « قسم»از « تحريم»کننده  بدون قرينه و روايات تفكیک« تحريم»که با اشتراک لفظی 
کُلْهُ »است. دوّم، امتناع عملی از حلال که با روايت معتبر  مْهُ وَ لَمْ يَأْ شود. سوّم،  نقض می «لَمْ يُحَرِّ

به معصومان غفلت « نسبت تحريم»عتاب نبودن آيات که افزون بر خلاف ظاهر بودن، از اشكال 
 کرده است و چهارم، مأذون بودن که فاقد مستند قرآنی معتبر و قابلیّت تعمیم است.

مبتنی بر استقرای کامل آيات قرآن « تفكیک دو سنخ تحريم»در مقابل اين توجیهات، نظريه 
الْمُسْلِمُونَ عَلَی شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا »در تفسیر روايت  شد. اين نظريّه با ديدگاه امام خمینی ارائه

مَ حَلَالًا  و « تحريم»خوانی کامل دارد. ايشان با تأکید بر معنای عرفی   هم« أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّ
« مجاز و غیرمجاز کردن»روايت،  تفكیک آن از تحريم تشريعی، معتقدند مراد از تحريم در اين

که قصد تغییر حكم الله يا انتساب آن به شارع در کار باشد   به صورت عرفی است، بدون آن
 .سازد (. اين ديدگاه راه را برای پذيرش دو سنخ تحريم هموار می۲4۸: ۵ق، 14۲1)خمینی، 
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 و بخش است:در قرآن دارای د« تحريم حلال»بر اساس نظريّه تفكیک دو سنخ تحريم، 

، لحن تهديدآمیز و «افترا بر خدا»که ويژه مشرکان و کافران است و با عنصر  تحريم تشريعی
که در مورد انبیا )حضرت يعقوب  تحريم عرفی عاقبت خسران و گمراهی همراه است. در مقابل،

ده و با لحنی ( رخ داده، فاقد عنصر افترا بو و پیامبر اسلام( و مؤمنان )از جمله امیر مؤمنان علی
 .پرسشی ـ تربیتی و دعوت به بازگشت همراه است

از عمل « تحريم»کوشیدند با نفی عنوان  نكته کلیدی آن است که توجیهات نخست و دوّم می
معصومان مسئله را حل کنند و يا قول سوّم به دنبال پاک کردن صورت مسئله بود؛ امّا نظر مختار 

نیز بر معنای عرفی  که امام خمینی  گونه همان-ايشان  برای عمل« تحريم»ضمن پذيرش عنوان 
دهد که تحريم معصومان از سنخ عرفی  با تفكیک دو سنخ تحريم نشان می -تحريم تأکید داشتند

و بدون افترا بوده و هیچ منافاتی با عصمت ندارد. بدين ترتیب، پاسخ سؤال اصلی پژوهش آن 
ز سنخ تحريم عرفی )غیرمجاز اعلام کردن عرفی منسوب به معصومان ا« تحريم حلال»است که 

که تحريم نكوهیده مشرکان از سنخ   يک عمل بر خود بدون انتساب به خدا( بوده است؛ در حالی
تحريم تشريعی همراه با افترا بر خدا است. اين نظريه ضمن حل تعارض يادشده، با ظاهر آيات و 

ارائه خواهد « تحريم»تطبیقی آيات مرتبط با عمل  در انتها تحلیل .روايات نیز سازگاری کامل دارد
 شد.
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 عـابـمن
 ـــــــــــــــــــــــــ

 .* قرآن کريم
 ، بیروت، دارالكتب العلمیه.روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ق(،1415آلوسی، سیدمحمود، ) .1
 التاريخ.، بیروت، مؤسسه التحرير و التنويرتا(،  عاشور، محمد بن طاهر، )بی  ابن .2
 ، بیروت، دار الجیل.احكام القرآنتا(،  عربی، محمد بن عبدالله بن ابوبكر، )بی  ابن .3
 ، قم، مكتب الاعلام الاسلامی.معجم مقايیس اللغهق(، 1404فارس، احمد بن فارس، )  ابن .4
 ، بیروت، دار صادر.لسان العربق(، 1414منظور، محمد بن مكرم، )  ابن .5
، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهانق(، 1403قدس اردبیلی(، )اردبیلی، احمد بن محمد )م .6

 قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
، تهران، المكتبة المرتضوية زبدة البیان فی أحكام القرآنتا(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )بی .7

 ية. لإحیاء الآثار الجعفر

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.تهذيب اللغةق(، 1421ازهری، محمد بن احمد، ) .8
 ، قم، نشر الهادی.القواعد الفقهیةق(، 1419بجنوردی، سیدحسن بن آقابزرگ موسوی، ) .9

، ، قم، مؤسسه آل البیتدعائم الإسلامق(، 1۳۸۵تمیمی مغربی، نعمان بن محمد )ابوحنیفه(، ) .10
 )چاپ دوم(

 ، تهران، محقق کتاب.التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیةتا(،  جزائری، عبدالله بن نورالدين، )بی .11

 ، بیروت، دار العلم للملايین.الصحاحق(، 1376جوهری، اسماعیل بن حماد، ) .12
، تهران، المكتبة الأصول والروضة یشرح کافق(، 1382حائری، محمدصالح بن احمد مازندرانی، ) .13

 للنشر و التوزيع.الاسلامیة 
 .الله مرعشی نجفی ، قم، کتابخانه عمومی آيتالرسالة السعديةق(، 1410حلی، حسن بن يوسف، ) .14
 .ی، بیروت، دار الكتاب اللبناننهج الحقّ وکشف الصدقم(، 1982ــــــــــــــــــــــــ، ) .15
 انتشارات مرتضوی.، قم، کنز العرفان فی فقه القرآنق(، 1425حلی، مقداد بن عبدالله سیوری، ) .16
، قم، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشريعةق(، 1409حر عاملی، محمد بن حسن، ) .17

 .مؤسسه آل البیت
 نا. جا، بی ، بیالمسائل المنتخبةتا(،  حسینی شیرازی، سید صادق، )بی .18
 .رضا، بیروت، مؤسسه امام الفقه، القواعد الفقهیةق(، 1413حسینی شیرازی، سید محمد، ) .19
، تهران، مكتب الاعلام اسلامی، )نويسنده: نصیرالدين تجريد الاعتقادق(، 1407حسینی، محمد جواد، ) .20

 طوسی، محمد بن محمد؛ محقق: حسینی جلالی، محمدجواد.
 . ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیالبیع کتاب ق(،14۲1الله موسوی، ) روح خمینی، سید .21
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 ، قم، الشريف الرضی.ارشاد القلوب الی الصوابق(، 1412ديلمی، حسن بن محمد، ) .22

 ، بیروت، دار القلم.مفردات ألفاظ القرآنق(، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ) .23
 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.روش تفسیر قرآن(، 1383رجبی، محمود، ) .24
 ، بیروت، دار الكتاب العربی.امض التنزيلالكشاف عن حقائق غوق(، 1407زمخشری، محمود، ) .25
 .، قم، مؤسسة الإمام الصادقالقرآن الكريم یعصمة الأنبیاء فتا(،  سبحانی، جعفر، )بی .26
 ، دمشق، دار الفكر.القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاق(، 1408سعدی، ابو جیب، ) .27
 حوزه و دانشگاه. ، قم، پژوهشگاهزبان قرآن و مسائل آن(، 1391سعیدی روشن، محمد باقر، ) .28
 ، قم، العالمیه.الاعتقادات فی دين الامامیهق(، 1312صدوق، محمدبن علی، ) .29
 ، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1390طباطبايی، محمدحسین، ) .30
 ، تهران، انتشارات ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآن(، 1372طبرسی، فضل بن حسن، ) .31
 ، بیروت، دار المعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(، 1412طبری، محمد بن جرير، ) .32
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنتا(،  طوسی، محمد بن حسن، )بی .33
عامة ، تهران، مكتبة چهل ستون الالاقتصاد الهادی إلی طريق الرشادق(، 1400ـــــــــــــــــــــــــ، ) .34

 ومدرستها.
 ، تهران، انتشارات اسلام.اطیب البیان فی تفسیر القرآن(، 1378طیّب، سید عبدالحسین، ) .35
، بیروت، دار البلاغة للطباعة الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیةق(، 1413عاملی، ياسین عیسی، ) .36

 و النشر و التوزيع.
 ، قم، موسسه نشر اسلامی.الكلامالذخیره فی علم ق(، 1411علم الهدی، شريف مرتضی، ) .37
 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.التفسیر الكبیر )مفاتیح الغیب(ق(، 1420فخر رازی، محمد بن عمر، ) .38
 ، قم، نشر هجرت.کتاب العینق(، 1409فراهیدی، خلیل بن احمد، ) .39
 للطباعة و النشر.، بیروت، دار الملاک تفسیر من وحی القرآنق(، 1439فضل الله، سیدمحمدحسین، ) .40
 ، تهران، انتشارات الصدر.تفسیر الصافیق(، 1415فیض کاشانی، محمد محسن، ) .41
 ، قم، انتشارات کتابخانه آية الله مرعشی نجفی.مفاتیح الشرائعتا(،  ــــــــــــــــــــــــــــــ، )بی .42
، قم، موسسه دار فعیالمصباح المنیر فی غريب الشرح الكبیر للراق(، 1414فیومی، احمد بن محمد، ) .43

 الهجرة.
 ، قم، دار الكتاب.تفسیر القمی(، 1363قمی، علی بن ابراهیم، ) .44
 اکبر غفاری، تهران، دار الكتب الإسلامیة. ، تصحیح: علیالكافیق(، 1407کلینی، محمد بن يعقوب، ) .45
، فقهیةال تسهیل المسالک إلی المدارک فی رؤوس القواعدق(، 1404کاشانی، ملا حبیب الله شريف، ) .46

 قم، المطبعة العلمیة.
 ، قم، أنوار الهدی.حاشیة کتاب المكاسبق(، 1418کمپانی اصفهانی، محمد حسین، ) .47
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 ، اصفهان، حسینیه اعتمادزاده.الاعتقادات(، 1368مجلسی، محمدباقر، ) .48
تحقیق: ، چاپ سوّم، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارق(، 1403ــــ، )ــــــــــــــــ .49

 سید ابراهیم میانجی و محمدباقر بهبودی، تهران، اسلامیه.

، قم، مؤسسه روضة المتقین فی شرح من لايحضره الفقیهق(، 1406مجلسی اول اصفانی، محمدتقی، ) .50
 فرهنگی اسلامی کوشانپور.

 نا. جا، بی ، بیمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیةتا(،  محمود، عبدالرحمان، )بی .51
الملل سازمان  ، تهران، شرکت چاپ و نشر بینآموزش عقايد(، 1384، محمدتقی، )مصباح يزدی .52

 تبلیغات اسلامی.
 نا. جا، بی بی مصطلحات الفقه،تا(،  مشكینی، میرزا علی، )بی .53
 لإحیاء التراث. ، قم، مؤسسة آل البیتدلائل الصدق لنهج الحقتا(،  مظفر، محمد حسن، )بی .54
 ، قم، انصاريان.الإمامیةعقائد (، 1387مظفر، محمدرضا، ) .55
 ، تهران، دار الكتب الإسلامیة.تفسیر الكاشفق(، 1424مغنیه، محمد جواد، ) .56
 ، تهران، دار الكتب الإسلامیة.تفسیر نمونه(، 1371مكارم شیرازی، ناصر، ) .57
 ، تهران، دار الكتب الإسلامیه.پیام قرآن(، 1386ــــــــــــــــــــــ، ) .58
 نا. جا، بی ، بیالإمامة یف یالشافتا(،  مرتضی، علی بن حسین، )بی .59
، نجف النور الساطع فی الفقه النافعق(، 1381نجفی کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، ) .60

 اشرف، مطبعة الآداب. 
ل عوائد الأيام فی بیان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلاق(، 1417نراقی، احمد بن محمدمهدی، ) .61

 ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.والحرام

، بیروت، مؤسسة آل مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق(، 1408نوری، حسین بن محمدتقی، ) .62
 لإحیاء التراث.  البیت
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